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   چكيده
يويچ كـوزمين، ايگـور   عرفي شاعراني مانند ميخائيل آلكسئيدر اين پژوهش ضمن م

وينسـكي كـه    يويچ سوريانين، دميتري باريسوويچ كدرين و ايليا لوويچ سـيل  واسيلي
اند، به بررسي اشعار آنها  الهام گرفته ود از شاعران شيراز، سعدي و حافظدر اشعار خ

. شيراز پرداخته شده اسـت  هاي شاعرانبا مضامين همسان ادبيات فارسي و انديشه
و پاسـخ بـه   هدف پژوهش، بررسي نوع نگاه شاعران روسي به آثار سـعدي و حـافظ   

هـايي از شـعر آنهـا توجـه نشـان       مايه شاعران روسي به چه بنكه است اين پرسش 
براي نمونه بازتـاب مضـامين اخلاقـي چگونـه بـوده اسـت؟ آيـا عـلاوه بـر          . اندداده

شـاعران   از كه برخيند؟ با توجه به ايناهم توجه داشته هاي ادبياخلاقيات به سبك
، آيـا بـا   انـد  علاقـه و توجـه نشـان داده   سرايي شـاعران ايرانـي   سبك غزل بهروسي 

 اثرپذيري از شاعران فارسي به اين سبك شعري روي آوردند و چه كسـاني و تحـت  
در  اي كـه هتأثير چه شاعراني از ايران به اين سبك رجوع كردند؟ در مقالـه بـه دور  

بيشترين توجه به شاعران شيراز شده و همچنين به دلايل اين گرايش پرداختـه   آن
توجهي خـاص   ،هاي نوزدهم و بيستم ادبيات روسيشاعران پرآوازة سده. خواهد شد
شده روشن شد كه نـوع  هاي انجامدر بررسي. اند داشته هاي شاعران شيرازبه انديشه

همچنين در اين مقاله به بررسـي دلايـل   . بوده است تأثيرگذاري و گرايش گوناگون
) حـافظ و سـعدي  (به اشعار شاعران شـيراز   يادشدهعلايق و گرايش شاعران روسي 

  .شودپرداخته مي
  .يري، انجمن مريدان حافظ، سبك غزلسعدي، حافظ، اثرپذ: هاي كليدي واژه

                                                 
با و  »شاعران روسيايراني بر  شاعران مضامين و سبك گفتارتأثير « با عنوان از طرح پژوهشي برگرفتهمقاله  .1

بدينوسيله از . كه با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده استاست  20/1/4605006شماره 
  .شودمعاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران تشكر و قدرداني مي
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  مقدمه 

مرزهـا رفتـه و سـخنورانش كـه     نمايي است كه فراتر از جام جهان ،زمينادبيات ايران
نظيـر در ادبيـات   دهندة دنياي درون انسان و زيبايي هستي هستند، به اساطير بيبازتاب

اند كه مرزهاي زمـان و مكـان را   آثاري در ادبيات فارسي درخشيده. اندجهان مبدل شده
ش فرهنگ در گستر اند واز ميان آثاري كه بيشترين جلوه را پيدا كرده. انددرهم نورديده

، مولـوي،  توان بـه آثـار فردوسـي، ناصرخسـرو    اند، ميو ادبيات ايران سهم بسزايي داشته
ادب فارسي عمومـاً از ويژگـي رباينـدگي روح    «. اشاره كرد... و عطار، خيام، سعدي، حافظ

هـا را بـراي همـه ادوار تـاريخي     حرف دل مخاطب و همة انسان .مخاطب برخوردار است
اي فراتاريخي و معنـوي اسـت و همـة مخاطبـان در ادوار     رسد پديدهينظر م زند و بهمي

هاي روحي خود را درمان گيري از آن، دغدغهدانند و با بهرهگوناگون، آن را آيينه دل مي
سخناني كه بتواند با مخاطبان، فارغ از زمان و زمانه آنهـا و از دل   توان گفتمي. كنندمي

كـه از  چنان ،شاهكار ادبي است و از اين دست سخنان و دنياي درون آدميان حرف بزند،
 »خـورد  در آثار شاهكار ادب فارسـي بـه چشـم مـي     ،قول بزرگان ادب جهان ملاحظه شد

 .)114-113 :1395 ،قبادي(

نظران، غنا و ظرفيت بسيار بالاي ادبيات فارسـي  علت اين امر را پژوهشگران و صاحب
» براي جهان پرتحـول امـروز دارد   گشاراههايي پيامها و ادبيات فارسي، ظرفيت« :دانندمي

هـاي  پيـام  زيـرا  ،جهـاني اسـت   ،ها و آثار شاعراني مانند سعدي و حافظانديشه. )6: همان(
  . خوردچشم مي گشا براي مردم همه جهان در اشعارشان بهسازنده و راه

يلادي شـده در اشـعار شـاعران روس تـا اواخـر سـدة بيسـتم م ـ       هاي انجامدر بررسي
هم و بيسـتم ادبيـات   هـاي نـوزد  ذوق و پرآوازة سدهشود كه خنياگران خوشمشاهده مي

، 6بريوسـف  .و ،5گوميليـوف  .، ن4بـونين  .، ا3يسنين .، س2فت .، آ1پوشكين .روسي مانند آ
 .، اي4وينســكيســيل .ي، ا3ســوركوف .، آ2دلويــگ .، آ1تيخونــف .، ن7يــاكوبوويچ .ل

                                                 
1. А. Пушкин (A. Poushkin) 

2. А. Фет (A. Fet) 

3. С. Есенин (S. Esenin) 

4. И. Бунин (I. Bunin) 

5. Н. Гумилёв (N. Gumiljov) 

6. В. Брюсов (V. Brjusov) 

7. Л. Якубович (L. Jakubovich) 
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ــوريانين ــانيّكوف .، گ5س ــابي .، د6س ــينآزن ــكي .، پ7ش ــا .، م8آبادوفس  .، ك9يلوفئميخ
 .، و14گلينكـا  .، ف13چـاچيكوف . كـوزمين، آ  .، م12كـدرين  .، د11ليپكين .، س10ليپسكرِف

هاي شـيخ سـعدي و   اي به انديشهها شاعر و مترجم ديگر روسي توجه ويژهو ده 15ايوانف
  .اندخواجه حافظ شيرازي داشته

در ميـان   ات سـهل ممتنـع در ادبيـات كهـن ايـران،     سعدي معروف به آفريدگار ادبي
هـاي  ترجمـه  ،در روسيه. اديبان و انديشمندان روس به شاعر اخلاق و خرد معروف است

زمـان اولـين    شناخته شده بود و در آن 17اواخر سدة لاتين و آلماني گلستان سعدي از 
رانسـه آن هـم بـه    ترجمه ف ،19و شروع  18در سده . ترجمه به زبان روسي انتشار يافت

ترجمه  1704از آلماني حدود سال را فرد ناشناسي متن كامل گلستان سعدي . بازار آمد
 1735-1734هـاي  از لاتـين طـي سـال   آن را  ايلينسكي. اي.ايو ) چاپ نشد(بود  كرده

ادب فارسي به اواخر  نهيگنجبنابراين شروع آشنايي با اين . )49: 2015زالاتـو،  ( كردترجمه 
  . گرددبرمي 17سدة 

كمك شـاياني بـه گسـترش ادبيـات فارسـي در       ،ها و محافل ادبيگيري انجمنشكل
نـام ويچيسـلاف    ، يكي از شاعران مشهور روسيه بـه ماوايل سدة بيست. روسيه كرده است

17انجمن مريـدان حـافظ  «گروهي را با عنوان  ،در پيتربورگ) 1949-1866( )1(16ايوانف
« 

هـاي  شخصـيت . در شناساندن شـعر فارسـي داشـته اسـت    تشكيل داد كه نقش بسزايي 

                                                 
1. Н. Тихонов (N. Tihonov) 

2. А. Дельвиг (A. Del'vig) 

3. А. Сурков (A. Surkov) 

4. И. Сельвинский (I. Sel'vinskij) 

5. И. Северянин (I. Severjanin) 

6. Г. Санников (G. Sannikov) 

7. Д. Ознобишин (D. Oznobishin) 

8. П. Ободовский (P. Obodovskij) 

9. М. Михайлов (M. Mihajlov) 

10. К. Липскеров (K. Lipskerov) 

11. С. Липкин (S. Lipkin) 

12. Д. Кедрин (D. Kedrin) 

13. А. Чачиков (A. Chachikov) 

14. Ф. Глинка (F. Glinka) 

15. В. Иванов (V. Ivanov) 

16. Вячеслав Иванов (Vjacheslav Ivanov) 

17. гафизиты پيروان و مريدان حافظ 
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آنيبـال،  -زينـاويووا  .د.گارادتسـكي، ل  .م.برديايف، س. آ.باكست، ن .س.مشهوري مانند ل
. ساموف در اين گروه شركت داشتند .آ.نوول، نيكالاي گوميليوف و ك .ف.كوزمين، و .آ.م

گوميليوف با اين . شد تشكيل در پيتربورگ 1906مي سال اولين جلسه اين گروه در ماه 
هـاي عاشـقانه حـافظ را    شود كه او در جلسات آن، غـزل گروه آشنايي داشت و گفته مي

گوميليوف، با موفقيت «: نويسدمي» تأسي از زبان فارسي«ورخالوماوا دربارة شعر . ستودمي

طور همزمان اثـر اصـيل    توانست شكل و روح اشعار كلاسيك ايراني را منتقل نمايد و به
 اي پيونـد هـاي ادبـي سـدة نقـره    ست كه ميراث ادبي شـرق را بـه سـنت   هنويسنده نيز 

  . )71 :2009 ،ورخالوماو(» دهد مي

1هاي شمالگل /سورنيه تسويتي«مانند  هاهنشرياز البته برخي 
از عوامل اصـلي تـرويج    »

سـدة  (تم و سدة بيس) سدة زرين(سدة نوزدهم . شيفتگي به ايران و شاعران شيراز نيز بودند
زمين در محافل ادبي روسـيه  اوج اين علاقه به ايران و شاعران ايران ،ادبيات روسي) سيمين

   .نويسندگان و شاعران زيادي به آثار سعدي و حافظ روي آوردند. است
ي از اشعار شاعران سدة بيستم روسـيه، بـه آثـار    رخدر مقاله ضمن بررسي و تحليل ب

، انـد  ربارة آنها كار شده و كمتر مورد بررسي قـرار گرفتـه  نويسندگاني كه در ايران كمتر د
گردد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آثار سـعدي و حـافظ   سعي مي. شودپرداخته مي

 ؟و چرا اندهاي نوزدهم و بيستم پيدا كردهويژه در سدهدر ادبيات روسي، بهچه جايگاهي 
االله هآثـار شـيخ سـعدي رحم ـ    پرسش ديگر اين است كه شاعران روسي از چه منظري به

نگرند و علت نفوذ شاعران فـارس در فرهنـگ و   عليه و غزليات خواجه حافظ شيرازي مي
  ادبيات روسي چيست؟ 

هـاي  هدف ما در اين مقاله، تبيين و بازخوانش تعامل و تأثيرگذاري اشـعار و انديشـه  
  .سعدي و حافظ بر شاعران روسي است

  

  بحث و بررسي

مسـتعار   نـام ي رخ ـب. مدح سعدي و حافظ شعر سرودند وسي، دربيش از سي شاعر ر
هاي خود را با نـام  كه نامه )1921-1886(گوميليوف مانند نيكالاي ، خود دادنده حافظ ب

                                                 
1. Северные цветы (Severnye cvety) 
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 بـود كـه او را پيـر راهبـر خـود تلقـي       يقـدر   بهكرد و علاقة او به حافظ حافظ امضا مي
حافظ در نمايشـنامة  . حافظ ناميدرا  »فرزند خدا«كرد و قهرمان اثر خود در نمايشنامة  مي

تأسـي از زبـان   «در شـعر  . ترين انسان و جانشين خـدا در زمـين اسـت   كامل ،گوميليوف

بـه شخصـيت سـعدي    » يابندها امتداد ميستون«او به شخصيت حافظ و در شعر » فارسي

ناسـي  برخـي از اديبـان روس، آفا  . )110 و 107: 1391پور و ديگـران،  يحيي(توجه كرده است 
  . شاعر بزرگ قرن نوزدهم روسيه را حافظ ناميدند ،فت

بـراي نمونـه بـه    . نـد ا هزمين اشعاري سـرود اعر روس به تأسي از شاعران ايرانها شده
كنيم كـه بيشـترين تأثيرپـذيري را از سـعدي داشـت و بـا       سخنان ايوان بونين اشاره مي

ما بـا بهـره از    - !باداودان نامش ج -شيخ سعدي « :كند صراحت به اين موضوع اذعان مي

» قلـم شـديم  هاي مرواريد در ميان اشعار ما آمده، خوش اشعار شيخ سعدي كه مانند دانه

  . )2()175-169: 3 ، ج1987 ،بونين(
 -هـيچ شـاعر  «: نويسدنازاريانتسا در مقدمه ترجمة گلستان سعدي از زبان فارسي مي

مشترك معنوي و اخلاقي ميـان   هايدگاهديسعدي نتوانست  اندازه معلم اخلاق ايراني به
ند، امـا در نـور الهـي بـا هـم بيگانـه       ها در دين الهي غريبملت. ن كندغرب و شرق را بيا

 اي اسـت كـه  او نويسـنده . كنـد نمـي  مستثنانور الهي حتي يك ملت و كشور را . نيستند
ايـدة بـزرگ    او قادر اسـت از  .ميهني عروج كند - هاي مليتواند از هرگونه محدوديت مي

همـة خـانوادة بشـريت را در آغـوش      ،انساني تبعيت كند و تنها با حس مقـدس محبـت  
  .)7: 1857نازاريانتسا، (» بگيرد

اخلاقـي سـعدي و حـافظ گـرايش      - هـاي فلسـفي  تنها به انديشه شاعران روسيه نه
راني از ميان شاع. انداند، بلكه به سبك غزل سعدي و حافظ نيز توجة خاصي داشتهداشته

يخائيـل كـوزمين،   تـوان والـري بريوسـف، م   كه به غزليات فارسي علاقه نشان دادند مـي 
  .ايگور سوريانين را نام برد و يكوفگريگوري سان

 ،)1989-1905(روسـي  شـناس  شناس و ايرانمنتقد ادبي، شرق ،يوساف براگينسكي
شاعر  دوازدههاي آثار كتابي با عنوان دوازده مينياتور دارد كه در آن به اختصار به ويژگي

رودكي، فردوسي، ابـن  : دوازده مينياتور او عبارتند از. زمين پرداخته استو نويسنده ايران



168 
   1396 زمستان، متفهو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

الـدين  ، كمـال سينا، ناصرخسرو، فخرالدين گرگاني، خيام، نظامي، رومي، سـعدي، حـافظ  
  .خجندي و جامي

 دوازدهايـن   نام شاعران شيراز، سعدي و حـافظ، در ميـان   ،طور كه ملاحظه شدهمان
برگيرنـدة مسـائل    نظـم او در « :گويـد  براگينسكي دربارة اشعار سعدي مي. تن منور است

نفـس قـرار   شخصيت انسان كامل و نيـك   ،در مركز توجه سعدي. فلسفي و اخلاقي است
 مـدنظر آل، يعني توصيف انسان زيباسرشت را  او هميشه در آثار خود توصيف ايده. ..دارد

  .)206: 1966، 1اگينسكيبر(» دهد قرار مي

سعدي را مروج عقايـد  . بود »حقيقت«داند كه حريصانه دنبال او سعدي را شاعري مي

و خضوع در  احترام به كار، نفرت از مستبدان خيرخواهانه و شجاعانه، عقايد بشردوستانه،
 خواهانـه او همچنـين شـاعر را مـروج شـجاعت و سـخن آزادي     . داندبرابر عقل و علم مي

  . )208-207: همان(داند  مي
شـاعر و   ،هاي حـافظ را مقـدس ناميـده، فيـودور تيوتچـف     از شاعران روسي كه نغمه

 »غرب، شمال و جنوب در ورشكسـتگي «عنوان  او اثري با. مترجم سدة نوزده روسيه است

شــاعر، فيلســوف، نويســنده،  ،شــرقي گوتــه - دارد كــه ترجمــه شــعري از ديــوان غربــي
هـواي   و شعر گوته را با حال ،البته شاعر روس. بزرگ آلماني است سياستمدار و دانشمند

او در . عرفاني خود به روسي برگرداند، ولـي سـاختار ظـاهري شـعر گوتـه را حفـظ كـرد       
زمـين پنـاه   كند تا غرب بـه مشـرق  ابتداي شعر به نابودي غرب اشاره دارد و پيشنهاد مي

  .ببرد و در آنجا وجودش را احيا كند
هـاي  برگيرنـدة انديشـه   غزليـات حـافظ در  «: گويـد دربارة غزل حافظ مي براگينسكي

كـه احتـرام   پـس از اين . رسدت خود به كمال مياساس ملي شاعر بزرگ بر... فلسفي است
رسـد و  شـود و در آن بـه جـاودانگي مـي    مردم خود را كسب كرد، وارد ادبيات جهان مي

پـس از آشـنايي گوتـه بـا     . صادق اسـت حافظ  بارههمة اينها در. شودسراي بشر ميترانه
جهـاني  بايـد  حافظ بيش از دو سده است كه حافظ را ديگر نبايد فقط شاعر ايراني، بلكه 

او معتقد است كـه موسـيقيايي بـودن اشـعار حـافظ      . )237و  234: همان( »حساب آورد به

هـر  هـا، بـه   توجه افراد گوناگون را جلب كند و بـه قلـب   ،سبب شده تا اين سبك شعري
                                                 
1. Брагинский И.С. 12 миниатюр, М., «Художественная литература», 1966. с. 207.  



   169 / به اشعار روسي) سعدي و حافظ(بخشي شاعران شيراز  اماله

ذاري علت تأثيرگ. يابداي، به هر خانقاه و كلبة مسكينان راه برزني، به هر مكتب و ميخانه
تأثير مسـتقيم بـر جـان     ،يافتة آن است و هر كلمة غزلشفرم تكامل ليبه دلغزل حافظ 

  .)همان( سرايي استآثار حافظ اوج غزل ،از نظر وي. گذاردانسان مي
 اند و از آنجاييدربارة سعدي و حافظ سخن گفته با توجه به كثرت شاعران روسي كه

كه بررسي و تحليل آثار همة آنها در اين مجال ممكن نيست، در اينجا فقط بـه اشـعار و   
هـاي گذشـته بـه آنهـا     ها و پـژوهش چند شاعر سدة بيستم روسيه كه در كتاب هاينظر

  .كنيماشاره نشده و يا كمتر به آنها پرداخته شده است، بسنده مي
  
  

  ) 1936-1872( 1يويچ كوزمينميخائيل آلكسئي

برجسته، نويسنده، مترجم، آهنگساز، نماينـدة سمبوليسـم    سرايشاعر غزل، كوزمين
 بود كه خواجة شيراز را مراد و پيـر خـود   »انجمن مريدان حافظ«روسي و از اعضاي فعال 

  . دانستمي
د كرد كه بـراي وي بسـيار   هايش ايجاآلفرهنگ شرقي براي او فضاي همساني با ايده

2گـل بهـاران   تاجِ«هايي دارد كه كوزمين مجموعه غزل. بود قدر گران
 نـام دارد كـه طـي    »

. از سي غـزل تشـكيل شـده اسـت     اين مجموعه. سروده است 1908ژوئن هاي مه تا  ماه
در اين غزليات از ديـن و فرهنـگ شـرقي يـاد     . غزلياتي به شرق از جمله ايران تعلق دارد

تعـدادي  . شـود كرات مشاهده ميهاي مختص اشعار فارسي در اشعار وي بهد و واژهكنمي
 هحال غزل شاعر فارس سروده شد و هاي اين مجموعه به تأسي از حافظ و با شوراز غزل

مـين  خـود را هـم در ه   »شب ايراني«او شعر . و عناصر غزل حافظ در آنها محسوس است

با انداختن نگاه بـه سـرو تيـره، اشـك     « ،»دوستان حافظ به« اما در سه شعرِ. ها سرودمايه

اينجا ميكـدة   :/گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته« و »!بريز، عاشق

  . نگاه ويژة كوزمين به حافظ و انجمن ادبي پيداست ،»خردمند و شاعر، حافظ است

 »حـافظ «و ابتـدا آن را   يان نهاده شدبن 1906ال دوستان حافظ به س »انجمن مخفي«

                                                 
1. Михаил Алексеевич Кузмин (Mihail Alekseevich Kuzmin) 

2. Из цикла "Венок вёсен"/Газэлы ("Venok vjosen") 
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. زبـان از خطـة فـارس بـود    شاعر پارسـي  ،ناميدند كه مرتبط با حافظ »دوستان حافظ«يا 

هـا بسـيار نزديـك بـه شـاعران      غزليات شمس شيراز از نظـر آهنـگ، صـدا و شخصـيت    
  . همين امر سبب شد تا آنها به غزليات حافظ گرايش پيدا كنند. سمبوليسم روس بود

ن بيش از يك سال دوام نيـاورد، بـه اذعـان كـوزمين، تـأثيرش بـر       اين انجم هر چند
كنم، تأثير انجمن بيش از آنچه انتظـار  حالا كه به گذشته نگاه مي«: العاده بودجامعه فوق

  .)99-98: 1998 ،كوزمين(» رفت بود و در خارج از گروه ما، بسط و گسترش يافته بودمي

 ـ  ،شاعر سمبوليست روس ،كوزمين هـواي عرفـاني    و ارة حـافظ و حـال  سه شـعر درب
در اينجا مورد بررسي قـرار  سرود كه  »انجمن مريدان حافظ«اشعارش و همچنين شرايط 

  .دگيرمي
نام انجمني كه كوزمين و ساير شـاعران در آن  ، »به دوستان حافظ«شعر  در عنوان -1

و اتحـاد ميـان    انديشي، يكپارچگياين اثر داراي موتيو هم. كردند، آمده استفعاليت مي
منظور فقط در كنار هم بودن از نظر مكاني و فيزيكي نيست،  علاوه بر اين. استدوستان 

يعنـي آن كسـي كـه     آثار حافظ ،در اين انجمن. باشدبلكه همدلي در ايده و تفكر نيز مي
آثـار خواجـة شـيراز در نـزد     . سـازد بخش اعضاي انجمن بود، آنها را با هم متحد ميالهام

شكل اعجازآميزي عشـق زمينـي    اي است كه در آنها بهداراي دنياي هنري ويژه كوزمين
 خودگذشـتگي بـه  ت زميني با عشق الهي همراه بـا از همراه با كيش شراب، طبيعت و لذا

نمـاد تركيـب و    ،واژة دود در ايـن شـعر  . دليل اعتقادات و ايمان درهم آميخته شده است
توصيف شده است و حركـت آن بـا    »شيرين«ت آميختن اين دو دنياست كه با صف درهم

ها و زندگي زمينـي تركيـب شـده    سيماي دود با آسمان. بيان شده است» برخاستن«فعل 

: منطقـي نيسـت   همين دليل توصيف پاياني آن هم با وجود همة تضادش غير است و به
  . »غني و درخشنده به شكوه زندگي است«

  به دوستان حافظ«

  م، چهار تنيم، سه تنيم،ما هفت تنيم، پنج تني
  .تو تنها نيستي، چون حافظ هنوز زنده است

  اگر عشق هنوز هست، پس در يك لبخند دو تنند،
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  .روددگر ديگر مي يكي ديگر در آستانة در است، آن
  

  بوهاست،ها و شبآرامش ما مزين به نرگس
  شفافيت لبان گلگون شده است، دود شيرين برخاسته

  اما براي عاقلان در اين هراسي نيست،ليك فاقد رنگ است، 
  .آن دود، غني و درخشنده به شكُوه گذشته است

  
  نگذار ابليس با اندوه و ترديد برهم زند صفوف ما را،

  نوبت هر چيزي فراخواهد رسيد،
  بگذار هفت تن باشيم، بگذار پنج تن، بگذار چهار تن، بگذار سه تن،

  .)1906كوزمين، : ك.ر( »ا نيستي، چون حافظ هنوز زنده استتو تنه

كند كـه  هايي را بيان ميآلايدة وفاداري به ايده، »به دوستان حافظ«كوزمين در شعر 

او از تقليـل  . زماني دوستانش را متحد كرده بود و حالا از تعداد آنان كاسـته شـده اسـت   
و بخش شود، بلكه برعكس احساس يك نيروي الهامدوستان نه تنها نااميد و غمگين نمي

كه از جمع قديمي آنان كسـي   او معتقد است تا زماني. كندشديدي را در خود تجربه مي
زنده است و به  ،آلكند، به اين معناست كه آن ايدههاي گذشته را تأييد ميايده ،مانند او

خواهـد انسـان   بخشد و در مقابل شيطان شك و ترديدي كه ميزندگي انجمن حيات مي
كوزمين ضمن اينكه اعتـراف بـه تعـديل اعضـاي     . د، ايستاده استرا از شادي محروم كن

ي كـه حـافظ بـه آنهـا ارزانـي      اسلامت و ايمان آن فلسفة زندگي انجمن دارد، به دفاع از
  .داشته و آنها را با هم متحد كرده، برخاسته است

. كوزمين، سرود عشق است» !با انداختن نگاه به سرو تيره، اشك بريز، عاشق« شعر -2

شيوة ديگـر را شـاعر شـيراز پـي نهـاده       پود اثر را فلسفة شاعرانه و درك هستي به و ارت
اثـر بـا موتيـو مـرگ آغـاز      . ستا چيز گذراست، فقط عشق مانند خداوند ابديهمه. است
نمـاد   ،سيماي سرو با فرهنگ آداب تدفين مرتبط است و درخت سـرو  ،در شعر. شودمي

البته با اين تفاوت كه در . شودگ همين موتيو تمام ميشعر با آهن. ستا اندوه و عزاداري
 پايان موتيو مرگ نه از طريق نماد، بلكه با اشاره به پديدة تراژيك زندگي بـه شـكل غيـر   
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مـĤبي در  توصـيف مقـدس  . بيان شده است» حزن خاموش«و » مزار«مستقيم، يعني با ذكر 

 ارتباط و فاش كـردن يـك  ساختار شعر بر اساس . يابدمصرع به مصرع شعر گسترش مي
و ) مانند كـارگر (ز و ناچي) مرگ و زندگي(هاي متضاد هستي چيز مشترك عجيب پديده

آيـة مقـدس و   . هاسـت است كه مرتبط با دنياي آدم) مانند حافظ(مرتبه مĤب بلندمقدس
اي و هـر  ترين چيز در زندگي هر موجود زندهلباس روحاني در شعر به يك ميزان با مهم

  :ا عشق ارتباط دارندانساني ب
  !هنگام انداختن نگاه به سرو تيره، اشك بريز، عاشق سابق«

  !چه كارگر روزمزد باشي، چه حافظ، اشك بريز، عاشق سابق
  زند،مي تنة ستون پاسبانِ سختگيرِ آرامش، در سايه سوسو

  !پايين آويزانند؛ اشك بريز، عاشق سابق عمامه به سرِ دو
  آرامش، )3(1آشوب كشيدن كند، بدون بهميبغو فوج آرام قمريان بغ
  .اشك بريز، عاشق سابق: برگرفته را در )4(آيه مقدس گيلويي

  :زيستبا عشق مي: اي مسافر، اينجا قلبي آرميده است
  !چنان كه مسكين با طعام زيست؛ اشك بريز، عاشق سابقآن

  گذر، خواهي باش، هنگام گذر، آهي بكش؛ عشق را محترم بشمار، رهكه مي هر
  !و زاهدانه پس از رها كردن نرگس، اشك بريز، عاشق سابق

  آيدزار لذات، بر سر مزار ميراه بوتهآيا كسي از اين باريكه
  .)تابي( »در حزن خاموش كشيشان ملبس به رداي مشكي؟ اشك بريز، عاشق سابق

نيـا  چيـز در د از نظر او همـه . ترين انديشة اين اثر كوزمين، حركت و عشق استمهم
او به موجوديت ابدي عشـق تأكيـد   . كندتغييرپذير است و فقط عشق است كه تغيير نمي

اي را در سر بپروراند، باز به عشق رجـوع  انسان هر كاري انجام دهد و هر انديشه. كندمي
كنـد و  ايـن انديشـه را ثابـت مـي    !) سـابق  اشك بريز، عاشق(كند و تكرار آن در شعر مي

  .سازدآشكار ميجايگاه بارز عشق را 
اينجـا ميكـدة    :/گويـد گلِ لطيفي بر روي گيلويي مـي  اي مانند حلقةنوشته« شعر -3

بـه دوسـتان   «هـواي شـعر    و ما را به همان حـال ، )1906( »خردمند و شاعر، حافظ است

                                                 
1. возмущая (vozmushhaja)  
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: كنـد يكـديگر متحـد مـي    كوزمين در فضاي شاعرانه، دو دنيـا را بـا  . گرداندبرمي »حافظ

ر و حكيم شـيرازي را بـا دنيـاي دوسـتدارانش در روسـيه كـه تصـميم        دنياي حافظ شاع
 از شواهد پيداست كه كوزمين موازين غيـر . اند بر اساس پندهاي وي زندگي كنندگرفته

انجمـن مريـدان   «از جمله خودش، كه به شكل واقعي در  هاييمرسوم شاعرانه را با چهره

فضـايي حـاكم اسـت كـه هنگـام      همـان   ،در شـعر . كندحضور داشتند، متحد مي »حافظ

زمان چيز مشتركي ما را بـه فضـاي زنـدگي حـافظ     هم .ملاقات اعضاي انجمن حاكم بود
 و اسـتن در مقابـل قـوانين حـاكم از يكسـو     آزادي، شـرايط برخ . كندشيرازي نزديك مي

آوري به مسائل ابدي و درخواست نزديكي اعضاي انجمن از نظر معنـوي از  معنويت، روي
به تمركز اصلي خواننده بـه دو   رعمده را در متن شع نقش ،شاعر روس. سوي ديگر است

دو مصرع ابتداي شعر است كه بـراي   ،نقطه اصلي تمركز در شعر. داردمصرع معطوف مي
  :دشور ميد در انتهاي شعر نيز تكراتأكي
  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته«

  .»اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است

كنندة مكاني ناپاك، مستي و نيروهاي اهريمني است، اما تداعي ،)ميكده(واژة ميخانه 
 بـه معنـاي ميخانـه، از    )5(2در واژة كابـاچوك  1تحبيبـي وك شاعر روس با آوردن پسوند 
. كنـد كـار خواننـده را جـذب ايـن مكـان مـي       كاهد و با ايـن شدت اين صفات منفي مي

ديگر شاعر سمبوليست و از دلبستگان حـافظ، در اشـعار خـود از واژة     ،ويچيسلاف ايوانف
  . استفاده كرده است) كه آن هم به معني ميخانه است( 3تاورنا

عر مكتب سمبوليسم و مريـد حـافظ   ها را در اشعار اين دو شاچيزي كه اين واژه اما آن
روشـن در  سو دنيايي را كه با دنيـاي رسـمي و   كند، در اين است كه از يكديك ميهم نزه ب

و از سوي ديگر بيانگر ارتباط با فضايي هستند كـه بـراي هـر     كنندتضاد است، توصيف مي
حكمـت  خوانـد، انسـان   روح و جان در اين اشعار نغمه مي. فردي به شكل يكسان مهياست

او بايد دنياي فريبنده زميني را به نسيان بسـپارد و   .كند و در پي بيهودگي نيستكسب مي
  : معناي درست عظمت و زيبايي زندگي را دريابد كه در تفكري آرام و مداوم نهفته است

                                                 
1. кабачок (kabachok) 
2. кабак (kabak) 

3. Таверна (taverna) 



174 
   1396 زمستان، متفهو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته«

  .»اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است«

  ما ايستاده بوديم،
  كشيديمدر سكوت انتظار مي

  . اي مخمليمقابل در حلقه
  :دانستيمآخر ما مي
  خواندنددرها فرامي

  .سوي بطالت حكيم اسرارآميز به
  با اين بطالت 

  ما با شادي
  .كرديمهياهوي جمعيت از خود سلب مي

  يدهيبا چمن تازه رو
  جشن خانة نو

  .مكرديبار شفق را ديدار مي هر
  وضوح خنده

  اينجا مانعي است،
  .اينجا فقط لبخند برازنده است

  ستا براي ما خوشي
  چاشني دم

  .و حركات زيبارويان منظمند
  در پودر لطيف

  و طره مجعد طلايي
  كنيم،با عشق تماشا مي

  در حلقة حكما،
  حكيمان عاشق

  .فشان نيستندهاي شراب ميجام
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  ما همانند زنبوران عسل،
  شويم،د ميها واردر حفره

  كنيم،سرخ جمع مي و شهد شيرين گل
  اند،ها برهنهكوه

  اند،كندوهاي عسل خالي
  .دهيمما آنجا عسل خود را قرار مي

  خواندنددرها فرامي
  )دانستيمآخر ما مي(

  .سوي بطالت حكيم اسرارآميز به
  ما ايستاده بوديم،

  كشيديمدر سكوت انتظار مي
  . اي مخمليمقابل در حلقه

  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةشتهنو
  .)1906كوزمين، : ك.ر( »اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است«

ور بودن در دنياي جان، زنـدگي در  از نظر شاعر روس لازمة لذت سرورآفرين و غوطه
  .دلي و در جوار نزديكان استيك

  

   )1941 -1887(يويچ سوريانين  يگور واسيليا

بـا كانسـتانتين آليمپـوف و     1911شاعر و مترجم روسي است كه در سال سوريانين، 
گـذار مكتـب    را بنيان نهاد و با اين انجمـن، سـوريانين پايـه    »اگو«انجمن  ،يفايوان ايگنات

  . شد »اگوفوتوريسم«ادبي 

به سعدي و سـبك غزليـات شـيخ شـيراز علاقـه       ،ايگور سوريانين، شاعر معاصر روس
ظرافـت   - داري بي غزليات فارسي را دوسـت مـي  هاي اد آيا تو آرايه«و در شعر  نشان داد

كنندة سـبك  ، به ساختار غزليات شيخ شيراز پرداخته است و او را ابداع»سبك سعدي را؟

او در شعر خود به آهنگ و ظرافت سبك غزل سعدي اشـاره  . خاصي از غزل دانسته است
هسـتند و شـاعر از زبـان قهرمـان       عر، پرسشـي عبارات چهار مصرع از ده مصرع ش ـ. دارد
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. هـايي دربـارة غـزل سـعدي دارد     اصلي اثر، از مخاطب خود كه او نيز شاعر است، پرسش
آيا او غزل سعدي را دوست دارد و پس از توصيف غزل سـعدي، از   كه كند ابتدا سؤال مي

يشـة اصـلي اثـر،    در اند. خواهد كه غزلي مانند غزل فارسي بسرايند او و ديگر شاعران مي
هـاي فـرد بـدون     هاي خود بـه مصـرع   او در پرسش. كند شاعر غزل سعدي را ستايش مي

قافيه، به وزن يكنواخت غزل، اما در عين حـال بـه قافيـة محتـوايي غـزل و موسـيقيايي       
  .كند بودنش اشاره مي

او از ميـان شـاعران   . شاعر در حيرت است كه چرا شاعران روسي، غزل كـم سـرودند  
شعر گفتـه اسـت، اشـاره     قالبي روسي به كوزمين كه با شجاعت و شكوه در اين غزلسرا

طور كـه   كند تا آنها هم به سبك غزل فارسي همان او از شاعران روس دعوت مي. كند مي
  .شود، غزل بگويند در وطن سعدي سروده مي

  را؟ سعدي سبك ظرافت - داري هاي ادبي غزليات فارسي را دوست مي آيا تو آرايه«

  .به ظرافت سبك سعدي - به او آهنگين پاسخ دهي خواستي تو مي
  ها چه آهنگي وجود دارد؟ داني در غزل فارسي درون قافيه آيا تو مي

  .آهنگ بِل را دريافتي ،هاي فرد تو در ظرافت سبك سعدي در مصرع
  آهنگ در سبك غزل؟ تو را نترساند وزن يك

  .شكار سازي و دريابيتوانستي موسيقي شعر را در ظرافت سبك سعدي آ
  روست كه شاعران در روسيه غزل اندك سرودند؟آيا از اين

  .وجد از خود رشادت نشان داد آخر با ظرافت سبك سعدي، فقط كوزمين با
  كه خواندندچنان و آواز بخوانيد، ! زالان راچشمان غ - ها را به صدا درآريد غزل

  »!فت سبكش، غزل بسراييدكه سعدي دستور داد با ظرا در سرزمين شما، جايي
  )1919-1918سوريانين، : ك.ر(

گو دربارة غزل فارسي با ديگـر شـاعران   وايدة اصلي شاعر در اين اثر كه به شكل گفت
  .مند به غزل فارسي كهن هستند، بيان شده استعصر خود كه علاقههم

و اگوسـت  البته بايد اشاره كرد كه فرم غزل در اروپا ابتدا در آلمـان گسـترش يافـت    
. موعه غزل منتشر كـرد چهار مج ،1823تا  1821هاي  لشاعر آلماني طي سا ،فون پلاتن

از ميان شاعران روسي، ميخائيل كوزمين و ويچيسلاف ايوانف توانستند در بين معاصـران  
   .)111-95 :1988باگامولف، (خود بهترين غزليات را بسرايند 
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  ) 1945 -1907(دميتري باريسوويچ كدرين 

هـا و اشـعار پوشـكين، لرمـانتف،      اعر و مترجم روس كه تربيت وي با خواندن قصـه ش
 نـه سوي شعر دريافت و از  او بسيار زود كشش خود را به. نكراسف و شوچنكو همراه بود

شـود و چـاپ   هـاي تـاريخي محسـوب مـي     او شاعر منظومـه . سالگي سرودن را آغاز كرد
كدرين در اين هنگام به جمـع  . وي شد، سبب شهرت )1939(تاريخي شاهدان منظومة 

كه جنگ جهاني دوم شروع شد، او به اجبار مسـكو را    زماني. اتحادية نويسندگان پيوست
او بـه   1945در سـال  . با خانواده در چيركوزوف زنـدگي كـرد   1945و تا سال كرد ترك 

روسـي،  هـاي اوكراينـي، بلا   هاي زيادي از زبان ترجمه ،وي در زمان حيات. مسكو برگشت
   .است انجام داده ...ليتوانيايي، گرجي و
زمين اختصـاص داده اسـت كـه    عاري هم به ايران و شاعران ايراناش ،دميتري كدرين

از فردوسـي طوسـي و در    »جهـاز «او در شـعر  . اسـت  »خانـه  قهوه«و  »جهاز«ترين آنها مهم

دگي و سرنوشـت  ، شرح زن»جهاز«در قصيدة . خانه از سعدي شيراز سخن گفته است قهوه

اين . تصوير كشيده شده است  اندوهناك بهفردوسي و ماجراي سرايش شاهنامة او، بسيار 
. مصـرع دارد  216بند چهار مصـرعي سـاخته شـده اسـت كـه در مجمـوع        54مرثيه از 

و سـرودن   گيـري  هاي اصلي اثر، فردوسي و دخترش هستند كـه مـاجراي شـكل    قهرمان
كـدرين در ايـن شـعر نيـز ماننـد      . دو جريـان دارد   ن آنگو ميـا وشاهنامه در قالب گفت

  . بسياري از اشعارش از حادثة تاريخي بهره گرفته است
 مشـك آن «خانه كه به سعدي اختصاص دارد، عـلاوه بـر اينكـه عبـارت      در شعر قهوه

گلسـتان   - »در آداب صـحبت « -م ، از بـاب هشـت  »نه آنكـه عطـار بگويـد    ،ست كه ببويدا

را » سعدي درخشـنده «خرد  ،در متن شعرش .شعر خود قرار داده استسعدي را تضمين 

شاعر روس در تخيل . ستايد و در مجموع اسم سعدي چهار بار در شعر آمده است هم مي
كـه همـان   (و عمر ) استخواجه حافظ شيراز  رسدنظر مي كه به(خود به مجادلة محمد 

  .خردمندتر از آن دو دانسته است مدارتر و، پرداخته و سعدي را سياست)عمر خيام است
    خانه قهوه«

  صاحب مشك در جيب 
  زند در ميدان در اين باب فرياد نمي
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  .گويد بوي مشك خود از وجود خويش سخن مي
  سعدي

  - رسم شاعران چنين است
  .كنند يكديگر را شوند، توهين مي دور هم جمع مي

  كند، محمد، با انگشت اتهام به عمر اشاره مي
  .گيردشمار مي باد ناسزاي بي  ه را بهبيچار

  او با عصبانيت، پيراهن او را دريد
  :ويق كرد و از خشم مانند مستي در صورتش ويق

  دزد پست، تو پانزدهمين مصرع را «

  !من سرقت كردي» ديوان«از 

  كسي از آثار رذيلانة تو  از عاقلان چه
  »پيروي خواهد كرد؟

  كردند، يسالخوردگان با تكان محاسن تأييد م
  »!براوو«: گفتند جوانان مي

  روي او تف انداخت  ليك عمر از درگاه به
  !خرد منفور بي«: و جزجزكنان گفت

  حرام باد بر تو عشق پيامبر 
  !يا سپاس پادشاه

  ! هاي مديد چيزي نسرودي تو سال! ثمري تو بي
  »!تو حق شاعر بودن را نداري

  د،كردن سالخوردگان با تكان محاسن تأييد مي
  »!براوو«: گفتند جوانان مي

  خورد،  اش را مي فقط يك كسي با سكوت قهوه
  !محض رضاي پروردگار«: سپس گفت

  »همه دشنام نثار كردن؟ از چه روي اين
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  .اين شخص، سعدي درخشنده بود
  هر دو را. زمان سپري شد

  .برگرفت برف سرد فراموشي در
  سخن سعدي چونان شيپور طلايي شد،

  .داد به سعدي گوش ميخانه  همة قهوه
  هاي معطر، مانند علف

  داد، كلامش دقيقاً بوي عسل و ميوة رسيده مي
  »!براووا«: گفتند جوانان ديگر نمي

  .كردند سالخوردگان با محاسن تأييد نمي
  او با نغمة مرغان آنها را مفتون كرد،

  ...زارهاي به شبنم نشسته با ترانة كاكلي در چمن
  - رسم شاعران چنين است

 )1936كدرين، : ك.ر( »كنند يكديگر را با دور هم نشستن، تحقير مي

جدل دربارة شـعر و   و خانه در شعر كدرين مكاني براي بحث طور كه ديديم، قهوههمان
اند و به بحـث ادبـي ميـان شـاعران      شاعري است كه در آن پيران و جوانان گرد هم آمده

  .دهند گوش مي
  

  ) 1968-1899(وينسكي  ايليا لوويچ سيل

نويس، مترجم و نمايندة جريـان ادبـي    شاعر، نويسنده، نمايشنامه ،وينسكي ايليا سيل
به زبان فارسي تسلط كامـل داشـت و اشـعاري از مولانـا،     وي . گرايي روسيه است ساخت

هايي از رومي، از سعدي و از حـافظ   سعدي و حافظ را به روسي برگرداند كه داراي عنوان
زمـين  همة آنها به اقتباس يا بـه نقـل از شـاعران ايـران    كه رسد  مي نظر  ولي به هستند،

  . اندسروده شده
ارزش چشمه را از آن پرس كـه زهـر   «وينسكي، شعر  نظر پژوهشگران آثار سيل  بنا به

سلِ «سعدي است با مطلع  »ديوان اشعار« از غزليات 521غزل ترجمة ، »زرد بيابان چشيد

كباً تَهـيـمر عصانالم  تو قدرِ آب چه داني كه در كنارِ فراتي/ في الفَلَوات« .  
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ها و بر اساس مضمون شعر سعدي  ها، مصرع برخي واژه »نقل ماهرانة«وينسكي با  سيل

اش،  هاي فارسي در شعر خود و در كنار آن با آوردن ترجمـة روسـي   كار بردن واژه  و با به
در ترجمه تلاش شـد تـا از مـتن    . شعر جديدي سروده است كه جاي تأمل و تعمق دارد

هاي فارسي را در متن روسي شعر،  وي واژه. ها يا ابياتي عيناً آورده شود واژه ،شعر سعدي
انـد و در ترجمـه   الخط روسي نوشته است كه با ايتاليك مشخص شده فارسي و با رسم  به

بـود از  در ترجمة فارسي تلاش شد تا آنجا كـه مقـدور   . نيز همين شيوه حفظ شده است
  . هاي ابيات سعدي استفاده شود واژه

، )بر اساس دستور زبان روسي(وجود شكل ظاهري مذكرش  واژة يار در متن روسي با
) نـث ؤم(يـار  . اسم مؤنث است و از ضمير مؤنـث در شـعر بـراي او اسـتفاده شـده اسـت      

  :شعر، يعني شاعر است) مذكر(مخاطب قهرمان 
  رد بيابان چشيد،ارزش چشمه را از آن پرس كه زهر ز«

  تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي؟
  !روي من، آه يار من مه! من جمال صاحبآه يار من، 

  ...، آنگاه كه دوري ز من، زهر مطلقممآنگاه كه در جوارمي، من بسان شبنم
  !اميد من، اميد من، اميدها و آرزوهاي من

  .رندهايمان در جوار يكديگ ما در هجران يكديگريم، ليك قلب
  من نديدم، من نديدم، من نشنيدم، من نشنيدم،
  .تا نگاهي پرشور جايي بر چشمان تو سايه افكند

  ناگاه به روي تو درخشد شبان تيرة اميدم به
  ...به صبح روي تو باشد، گويي منور به افول ستارگان است

  .كنم كليد من، صدايت مي. كنم كمند من، هراسانت مي
  .طلوعمي، تو غروبميتو كمندمي، كليد آن، تو 

  
  جمال من،روي من، آه يار صاحب آه، مه

  .كوچاني ناگه دگربار به باغ رضوان مي سوزاني و به بارها مي
  !قربان زلف تو باشم - هاي سرخم من مست بوي گل
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  .ام ام را يكسان كرده محبوب من، عشق و زندگي
  !پيش آمد كه دنيا را ستودم، اميد من، اميد من

  .دستم برفت هايم ز نگ، و اينك به سالي گذشت، هوهو قصيدهآه اسلوب خوش
  -چشم دوست فتادم،  ز -چشم دوست فتادم،  ز

  .كامة دل دشمن، سست گشتم  فتادم به
  ...هاي سعدي در تو نگيرد اثر غزل! افسوس

   )تابي( »!دهند ها از سوز، فغان سر مي آشيانه - اگر آنها را براي پرندگان خوانم ليك

  
هـم گـرايش پيـدا كردنـد و اشـعار       يگريصـوف شـاعران روس بـه    ،دوره در اينالبته 

مضـمون  . تأثير در يافتن جايگاه آنها در ادبيـات روسـي نبـود   بي ،صوفيانه شاعران فارس
دادنـد،  علاقـه نشـان مـي    يگريصـوف شعر زير از حافظ در غزليات شاعران روسي كه بـه  

  :آشكار است
 شدغش با نقد صوفي نه همه صافي بي«

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي

 شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد

 خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

 روي شود هر كه در او غش باشدتا سيه

 گونه زند نقش بر آبخط ساقي گر از اين

 اي بسا رخ كه به خونابه منقش باشد

 به دوست ناز پرورد تنعم نبرد راه

 عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

 غم دنياي دني چند خوري باده بخور

 حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد

 فروشدلق و سجاده حافظ ببرد باده

  1 )147 :1389 ،حافظ( »وش باشدگر شرابش ز كف ساقي مه

                                                 
   .ديوان، تهران، پارميس) 1389(الدين حافظ شمس .1
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   گيرينتيجه

خـي از آثـار   ربروس بررسي و به  اندر اين مقاله تأثيرگذاري سعدي و حافظ بر شاعر
سـراي   غـزل ) 1936 -1872(يـويچ كـوزمين   ميخائيـل آلكسـئي  . آنها اشاره شـده اسـت  

وس و عضو انجمن مريدان حافظ، در سه غزل جداگانه به حـافظ پرداختـه   رسمبوليست 
يكـي ديگـر از شـاعران همـان دوره      )1941 -1887(يويچ سوريانين  ايگور واسيلي. است

سي آشنا بـود، خـود   ركه با زبان فا) ن نيمه اول قرن بيستمنيمه دوم قرن نوزدهم تا پايا(
شـاعر   )1945 -1907(دميتري باريسوويچ كدرين  .دانست را مريد و دوستدار سعدي مي

اي مطـول نيـز در مـورد     ثيـه رروسي، نه تنها ارادت زايدالوصفي به سعدي داشته بلكـه م 
ايليـا لـوويچ   بررسـي شـده   نهايت، آخرين شاعري كه در اينجا  رد. فردوسي سروده است

نويسـي نيـز دسـتي     است كه علاوه بر شعر در نمايشـنامه  )1968-1899(وينسكي  سيل
. ده اسـت رسعدي را نيز به زبان روسي و در قالـب شـعر ترجمـه ك ـ    رداشت و برخي اشعا

دو اسـتاد   خصـوص  زبـان، بـه   نگاهي به احوال و زمانة اين شعرا، اثرگذاري شاعران فارسي
   .دهد سعدي و حافظ را به خوبي نشان ميمسلم سخن، 

رسـيم كـه مضـامين اشـعار و سـبك      با بررسي اشعار شاعران روسي به اين نتيجه مي
نغـز و  . ادبيـات روسـيه اسـت    غزل شاعران شيراز از عوامل مهـم جايگـاه رفيـع آنـان در    

و  اخلاقـي  - گويي، كلام عارفانه، صوفيانه و فيلسوفانة حافظ و مضـامين تعليمـي  اختصار
علـت   ،و سبك غزل دو شاعر فـارس  رد، رندي و جوانمرديفلسفي سعدي و همچنين خ

شـاعران روس نيـز ماننـد ديگـر انديشـمندان اروپـايي       . نفوذ آنها به ادبيات روسي اسـت 
كردنـد، مرتفـع   ي كه در آثار خـود احسـاس مـي   امعنوي آوري، خلأتوانستند با اين روي

هاي اخلاقي و عرفاني انديشه. روسي غنا بخشند سازند و همچنين به سبك غزل در شعر
آوري شاعران روس بـه موتيوهـاي اشـعار آنهـا شـد و شـاعران       شاعران فارس سبب روي

هايشان با اشعار حافظ، او را پير و راهبـر  سمبوليست روسي به دليل نزديك بودن انديشه
  .خويش قرار دادند

  

  نوشت پي

ئوريسـين برجسـتة سمبوليسـم روسـي سـدة بيسـتم       سرا، تشاعر غزل ،ويچيسلاف ايوانف. 1
اي بـه خواجـه حـافظ شـيرازي     توجة ويـژه ، »انجمن مريدان حافظ«گذار ميلادي و بنيان



   183 / به اشعار روسي) سعدي و حافظ(بخشي شاعران شيراز  اماله

كـرد كـه محفـل شـاعران     زندگي مي در آپارتماني در پيتربورگ 1905سال او از . داشت
بايي داشـت و در  اي كه اين آپارتمان در آن واقع بود، گنبد بسيار زيخانه. پيرو حافظ بود

. شـدند هاي گوناگون و همچنين مريدان حافظ جمع ميبهترين شاعران مكتب ،آن مكان
اين گنبد عرفاني كه . مشهور است »گنبد«اين مكان در اشعار ايوانف و در جمع اديبان به 

پيتربورگ تأسيس شد، منبع الهام اشعاري دربارة حـافظ و  به افتخار شمس شيراز در سن
 .اشعارش شد

ايـوان بـونين و    )1397(پـور مرضـيه   يحيي: ك.ردربارة تأثيرپذيري ايوان بونين از سعدي . 2
  . سوم انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ،زمينمشرق

بـاب اعمـال رسـولان گرفتـه      ،اين واژه به معني به آشوب كشيدن است كه از كتاب انجيل. 3
 راه انداختنـد  پولس در بيريـه بـه   ةاشاره به آشوبي دارد كه يهوديان با موعظ. شده است

  .)13، آية 17انجيل، اعمال رسولان، فصل (
4 .»карниз« )arnizk( قسمت فاصلة سقف عمارت و ديوار يا ستون: گيلويي /گيلويه.  

  .است »ميكدة كوچك«روسي به فارسي  »كاباچوك«واژه  معادل درست. 5
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